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  پژوهشي تاريخ اسلام-فصلنامه علمي 

  اولشماره ، همچهاردسال 
   53شماره مسلسل ، 1392 بهار

  
  

  با تكيه بر  7جريان غلو در عصر امام كاظم
  ه محمد بن بشيرانعقايد غالي

  
  14/2/92: تاريخ تأييد    15/12/91 :تاريخ دريافت

  ∗زادهيداالله حاجي
 موضوع اصـلي ايـن مقالـه        7بررسي جريان فكري غلو در دوره امام كاظم       

مسلكي چـون محمـد   جرياني كه نمايندگي اصلي آن در دست افراد واقفي . است
شـناختي و  پژوهش حاضر كه بيشتر با تكيـه بـر منـابع فرقـه    . بن بشير كوفي بود   
درصدد شناسايي دقيق اين فـرد و جريـان فكـري او و نيـز               ،  رجالي تدوين شده  

بررسـي  . هاسـت   بهه و نوع برخورد امام با آن      از جمله مشَ  ،  ديگر غلات اين دوره   
-عـده ،  دهد محمد بن بشير با استفاده از ترفندهايي خاص          نشان مي ،  اين موضوع 

اي را جذب خويش ساخت و عقايد غاليانه و بسيار افراطي چون الوهيت امام و               
. سبب برخورد آن حضرت با وي شد، توقف در ايشان را مطرح كرد و همين امر

علاوه بر اعلام برائت از محمـد       ،  هاي غاليانه  براي مبارزه با انديشه    7امام كاظم 
نفرين وي و نهايتاً حلال شمردن خـون        ،  گو خواندن وي  دروغ،  لعن او ،  بن بشير 

اند دسـت  او از يك سو در برابر كساني كه تا آن زمان به جريان غلو پيوسته بوده             

                                           
   . دكتري تاريخ و تمدن اسلامي دانشگاه معارف اسلامي دانشجوي∗
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م هشدار دادند و افـزون      به روشنگري زدند و از سوي ديگر نسبت به آيندگان ه          
  .هاي غاليانه مشبَهه نيز برخورد كردندبر اين با انديشه

  .واقفيه، بشيريه، محمد بن بشير، غلو، 7 امام كاظم:هاي كليديواژه
  
  مقدمه

جريـان فكـري بـسيار خطرنـاك و         ،   و بزرگان دين   :گويي در حق ائمه     غلو و زياده  
هاي امامت امام     سال به ويژه در  ،  ريان فكري اين ج . اي طولاني دارد  مهمي است كه سابقه   

. را به خود مشغول داشت و افراد بـسياري را گرفتـار كـرد              ائمه،  7 و امام صادق   7باقر
هـاي  غاليـان را در زمـره فرقـه   ، نگارانبه حدي است كه برخي از فرقه،  اهميت اين جريان  

غاليـان  ، 7ام صـادق  و ام ـ  7هاي امامت امام باقر     در سال  1.اند  اصلي شيعه قلمداد كرده   
تـر از همـه       و مهـم  ،  ابومنـصور عجلـي   ،   بـن سـعيد    ةمغير،  خطرناكي چون بيان بن سمعان    

، نبـوت خـويش   ،  اي چـون الوهيـت اشـخاص      ابوالخطاب وجود داشتند كـه عقايـد غاليانـه        
. هاي غالي را به وجـود آوردنـد  تناسخ و حلول را مطرح كردند و فرقه       ،  گرياباحي،  مهدويت

، 7در دوره امام كـاظم    . رگوار با جديت با افراد و افكار غاليانه مقابله كردند         اين دو امام بز   
. را حفظ كرد   باز هم تداوم خويش   ،  هر چند از التهاب و شدت اين جريان فكري كاسته شد          

 بـود كـه بـا       7محمد بن بشير كوفي نماينده اصلي جريان غاليانـه در دوره امـام كـاظم              
را در زمـان     ايوي عقايـد غاليانـه    . ش دست و پا كرد    پيرواني براي خوي  ،  ترفندهايي خاص 

 را  : و پس از شهادت آن حضرت مطرح ساخت كه برخورد جـدي ائمـه              7امام كاظم 
امام . تفكر تشبيه و تجسيم در مورد خداوند وجود دارد        ،  چنين در اين دوره   هم. در پي داشت  

يانـه محمـد بـن بـشير و         عقايـد غال  ،  پژوهش حاضر . با اين تفكر غاليانه نيز برخورد داشتند      
كشد و نوع برخـورد امـام   به تصوير مي  ،  را كه در زمره واقفيه بودند     ) فرقه بشيريه ( پيروانش

به برخورد آن حضرت با ديگر غاليان از جملـه     ،  علاوه بر اين  . سازدبا ايشان را مشخص مي    
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نـوع  اي ندارد و كـسي ايـن جريـان فكـري و          پيشينه،  موضوع فوق . شود  اشاره مي ،  مشبهه
هر چند درباره واقفيه كتاب     ،  برخورد امام را با آن به صورت مفصل به تصوير نكشيده است           

در مورد واقفيه علاوه بـر كتـاب دو جلـدي الواقفيـه نوشـته ريـاض                 . يا مقالاتي وجود دارد   
چي و  زاده شانه به قلم حسن حسين   » واقفيه«مقالاتي از جمله مقاله     ،  الناصريمحمد حبيب 

بـه  »  و پيدايش فرقـه واقفـه  7شيعيان امام كاظم دودستگي در«گر با عنوان    اي دي مقاله
  .علي بيوكارا نوشته شده است. قلم م

بهتـر اسـت واژه غلـو را از نظـر لغـوي و            ،   قبل از پرداختن بـه موضـوع اصـلي مقالـه          
  .با برخي از مصاديق آن آشنا شويم، اصطلاحي تعريف كرده

  
  شناسي غلومفهوم

، افـراط ، در لغت به معناي ارتفـاع ،  مصدر غَلي يغْلُو  ،  بر وزن فُعول  » ل و غ  «غلو از ماده    
بـه معنـاي    » غلا الـسعر   «2.انگاري است گويي و زياده    زياده،  يا رفتن و تجاوز از حد و مقدار       

» مغالي بالـسهم   «4.خريد گوشت با قيمت بالاست    » غالي باللحم  «3.هاست  بالا رفتن قيمت  
» غَلْـو « به تجاوز تير از كمـان        5.ر را بيش از اندازه پرتاب كند      شود كه تي    به كسي گفته مي   

كـرده  » غليان«گويند    مي،   هر گاه مايعي به جوش آيد و در حد خود نگنجد           6.شود  گفته مي 
بـا توجـه بـه      8.رودبـه كـار مـي     ،  غلـو   در برابر  - به معناي كوتاهي     -»تقصير« واژه   7.است

، چيزي كه از حد و اندازه خويش فراتر رود       هر درس  به نظر مي  ،  كاربردهاي مختلف واژه غلو   
به ،  هاي مشابه غلو  از ديگر واژه  . كلمه غلو و مشتقاتش ممكن است در مورد آن به كار رود           

  . توان اشاره كرد مي11 و طير10ارتفاع9، تطرف
هـر يـك    رسد با توجه به اختلافي كه در مصاديق و معناي غلو وجود دارد و به نظر مي  

ديـدگاه مـذهبي و كلامـي خـاص خـويش بـه بيـان مـصاديق و تعريـف آن                     از عالمان از    
عـلاوه بـر    . شايد نتوان تعريف دقيق و مورد اتفاقي را در اين زمينه عرضه كرد            ،  اند  پرداخته

تعاريف متفـاوتي از  ، رجال و غيره،  ملل و نحل  ،  در هر يك از علوم اسلامي مثل كلام       ،  اين
گفته شده حتـي قـدما در        اي است كه  به گونه ،  آنتفاوت غلو و مصاديق     . شودآن ديده مي  
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 شيخ مفيد از محمد بن حسن بن احمـد بـن وليـد نقـل                12.اند  معناي غلو اتفاق نظر نداشته    
  : كند مي

  .نفي سهو از پيامبر و امام است، اولين درجه غلو
  : گويد سپس مي

جـزء  ،  پس محمد بن حسن بن احمـد بـن وليـد          ،  اگر اين حكايت درست باشد    
  .  كوتاهي كرده است: يعني در حق ائمه13است؛مقصره 

  
  7مسأله غلو در زمان امام موسي بن جعفر

جامعه شيعي با غـلات بـسيار خطرنـاك و مهمـي            ،  قبل از به امامت رسيدن امام هفتم      

 انحراف او را    7سبب شد امام كاظم   ،  خطر اين غاليان به خصوص ابوالخطاب     . رو بود روبه
  . گري بپردازد در اين زمينه به روشندر نزد شيعيان يادآوري كند و

تـرين غاليـان در دوره امـام          از مهـم  ،  محمد بن مقلاص اسدي معروف بـه ابوالخطـاب        

در قالـب   ( او شخصيت غالي بسيار خطرناكي داشت كه جريان فكـري او          .  است 7صادق
هـاي  در جامعه تداوم يافت و پيرواني تا دوره  ،  )هاي منشعب از آن   فرقه خطابيه و ساير فرقه    

مـورد اول   : انـد پرداختـه  او گـري دربـاره    در دو مورد به روشن     7امام كاظم . بعد پيدا كرد  

در اين  .  است كه ايشان هنوز به امامت نرسيده بودند        7مربوط به زمان حيات امام صادق     

 و در پاسخ به خواسته يكي از يارانش به نـام            7حضرت با اشاره پدرش امام صادق     ،  زمان
ابوالخطـاب از كـساني     «: فرمودنـد ،  درباره ابوالخطاب سؤال كرده بـود     كه  » عيسي شلقان «

  14.»اي داشته و خداوند اين ايمان را از وي سلب كرده استاست كه ايمان عاريه

در .  از ايشان نقل شده اسـت      7روايتي است كه در زمان امامت امام كاظم       ،  مورد دوم 
 و محمـد بـن      16بن سـعيد   ة مغير 15 ،گويي بنان حضرت علاوه بر اشاره به دروغ     ،  اين روايت 

  :اندگويي ابوالخطاب نيز اشاره كرده و فرمودهبه دروغ، بشير
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بر ما دروغ ببندد مگر اين كـه خداونـد حـرارت             هيچ كس جرأت ندارد عمداً    
مغيره بن سعيد بر امـام      ،  7 بنان بر علي بن حسين     17.آهن را به او خواهد چشاند     

ستند و خداوند داغـي آهـن را بـه ايـشان            ب   و ابوالخطاب بر پدرم دروغ    ،  7باقر
  18... .چشاند

  
  شخصيت محمد بن بشير 

 7 ابتـدا از اصـحاب امـام كـاظم         19،  محمد بن بشير از موالي بني اسد و ساكن كوفه         

 7 شيخ طوسي در رجـالش وي را از راويـان امـام كـاظم              21.ولي سرانجام غالي شد   20بود
ين كه از محمد بـن بـشير روايتـي وجـود       البته در ا   22.»انه غال ملعون  « :نويسد  مي،  دانسته

شناسان راوي بـودن    برخي از رجال  . ترديد است ،  داشته و يا در سلسله اسناد واقع شده باشد        
  23.اند وي را انكار كرده

لازم است اشاره شود كـه او تـا زمـان امـام             ،  كه به عقايد غاليانه او بپردازيم     قبل از اين  

سرانجام جان  ،  العاده بود   ده و كارهاي خارق    وي كه اهل شعب    24. حيات داشته است   7رضا
 بنابراين  25.خويش را بر سر اين كار گذاشت و در دوره هارون با وضع فجيعي به قتل رسيد                

  .  است برخي از عقايد غاليانه وي پس از شهادت امام هفتم مطرح شده
  

  عقايد غاليانه محمد بن بشير 

 26.انـد  محمد بن بشير اشاره كـرده      به ادعاهاي دروغ  ،   در يكي دو روايت    7امام كاظم 
، هايي بـسته و چـه ادعاهـايي را در ايـن زمـان مطـرح كـرده                   دقيقاً چه دروغ   اما اين كه او   

  . مشخص نيست
ادعـاي الوهيـت امـام      ،  اي كه وي مطرح كرده    ترين عقيده غاليانه    مهم،  رسد  به نظر مي  

بعـدها بـر ايـن    رسـد وي   هر چند به نظر مـي .  و ادعاي نبوت خويش بوده است      7كاظم
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پيداست كه اين عقيده در زمان      ،  از عبارت علامه مجلسي   . عقيده تكيه و اصرار نكرده است     
ايـن  «: نويـسد   مـي  الغلو عندالـشيعه   ةشبه اما نويسنده كتاب     27.آن حضرت ابراز شده است    

بيـان  ، در روايتـي ديگـر   28.» بيان شده اسـت  7عقيده پس از وفات امام موسي بن جعفر       

.  را در زمان حيـات آن حـضرت انكـار كـرد            7ن بشير امامت امام كاظم    شده كه محمد ب   

مـن از   ":  آمد و گفت   7فردي نزد امام موسي بن جعفر     «: گويد  علي بن حديد مدائني مي    
تو آن موسي بن جعفري نيستي كه امـام مـا و حجـت    : گفت محمد بن بشير شنيدم كه مي     

در ايـن روايـت بـه عقيـده     ) ا امام وگو كننده ب  گفت( هرچند سائل  29»بين ما و خداوند است    
حقيقـت بـا انكـار       محمد بـن بـشير در      رسد  به نظر مي  ،  غاليانه محمد بن بشير اشاره ندارد     
ادعاي بالاتري يعني الوهيت يـا غيبـت امـام را مطـرح          ،  امامت و حجيت امام در بين مردم      

ي پس اين موس ـ  ،   غايب شده  7اگر موسي بن جعفر   «كرده و در پاسخ به اين پرسش كه         

 30.مدعي شده كه او موسي بن جعفر حقيقي نيـست         » كيست؟،   كه زنده است   7بن جعفر 
نفـرين كـرده و      او به همين جهت امام به شدت محمد بن بشير را در عقايدش انكار و بـه               

  31.اندخون وي را حلال شمرده
او اعتقـاد داشـت كـه     32.وي ثنوي و به دو خدا معتقد بود   ،  شناختيبر اساس منابع فرقه   

در همين زمينه هشام بن سالم با او مناظره كـرد و            . آدم و باطن او ازلي است       ،  ر انسان ظاه
  33.او به اين عقيده اقرار نمود و منكر آن نشد

كـرد مـردم را از        تلاش مي ،  بازي مهارتي عجيب داشت   محمد بن بشير چون در شعبده     
صـورت امـام   پيرو خويش سازد و به همـين جهـت صـورتي ماننـد          ،  اين طريق فريب داده   

خواسـت آن را بـه        مـي  وقـت   ساخته بود كه مانند بادكنكي دو بعدي بود و هـر           7كاظم
-به خانه دعوت مي   ،  وي كساني را كه در صدد فريبشان بود       . آورد  صورت سه بعدي در مي    

اگـر  . نزد من اسـت   ) كه شما از درك او عاجزيد      (7موسي بن جعفر  «:كرد  نمود و ادعا مي   
بـرد و    سپس آنان را به اتاقي مي.» صورت او را به شما نشان دهمتوانم  من مي ،  خواهيد  مي
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كـساني كـه    » بينيـد؟   بينيد؟ آيا پشت پرده كسي را مي        آيا غير از من كسي را مي      «:گفت  مي
كرد و آن صورت را بـه شـكل           سپس آنان را از اتاق بيرون مي      . خير: گفتند  مي،  جا بودند آن

هـا وقتـي آن صـورت را          آن. خوانـد   اخل اتاق فرا مي   بعد آنان را به د    . آورد  سه بعدي در مي   

ابن بـشير  .  است7كردند كه او موسي بن جعفر       باور مي ،  ديدند  مي) احتمالاً از پشت پرده   (
. وگو بـا اوسـت    كرد كه در حال مناجات و گفت        شد و وانمود مي     خود نزديك آن صورت مي    

او بـا انجـام     . آورد  اول در مي  كرد و آن صورت را به شكل          ها را از اتاق بيرون مي       سپس آن 
كـه از طـرف موسـي بـن         كرد ادعاي خويش را مبنـي بـر ايـن           تلاش مي ،  دادن اين كارها  

  34.تقويت كند و البته در اين راه موفق بود، پيامبر است، 7جعفر

 او بـا    35. رحلت آن حضرت را انكار كـرد       7محمد بن بشير پس از شهادت امام كاظم       
واقفيـه در   « لازم است به اين نكته اشاره شود كـه        .  شده است   واقفيه وجز،  بيان اين اعتقاد  

خصوص اين كه امام هفتم از دنيا رفته يا زنده است و اگر از دنيا رفته چگونه بـوده و اگـر                       
سـخنان گونـاگوني را   ، چنين در مسأله امامت پـس از امـام هفـتم     زنده است چگونه؟ و هم    

ولـي همـه در     ،  در پنج يا شش دسته جاي داد      ها را     آن توان  به نحوي كه مي   ،  اظهار داشتند 
مهدويت و غيبت امام هفتم و اين كه روزي قيام خواهد كـرد و دنيـا را از عـدل و داد پـر                        

  36.»متفق هستند، كند مي

 در ميان مـردم ظـاهر بـود و          7موسي بن جعفر  : چنين مدعي شد  محمد بن بشير هم   
 37.شـد    اهل كدورت به كدورت ديده مي      او براي اهل نور با نور و براي       . ديدند  همه او را مي   

امـا  ، در حالي كه او همانند سابق در ميان مـردم اسـت          ،  سپس مردم از درك او عاجز شدند      
  38.بينند مردم او را نمي

 به  39،  اند  خوانده» ممطوره«ها را     پيروان محمد بن بشير كه برخي آن      ،  بشريه يا بشيريه  

 7 مدعي شـدند امـام موسـي بـن جعفـر           به تبعيت از وي   ،  هاي غالي عنوان يكي از فرقه   

  40. است7نمرده و زندان هم نرفته بلكه غايب شده و او قائم و مهدي
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 و انكار مـوت و      7شيخ مفيد ضمن اشاره به توقف بشيريه در امامت موسي بن جعفر           
به ادعاي غيبت و مهـدويت ايـن فرقـه دربـاره آن             ،  زنداني شدن آن حضرت توسط ايشان     

  41. اين گروه از واقفيه را در زمره غاليان شمرده استو حضرت نيز اشاره كرده

 و يكـي از     42 توقف كردند  7بشيريه به تبعيت از محمد بن بشير در امامت امام كاظم          
، گانـه   اشخاصي به جز ائمه دوازده     به امامت  شك اعتقاد بي. هاي واقفي را شكل دادند      گروه
از مـصاديق بـارز غلـو       ،   شيعيان چنين اعتقاد به مهدويت اشخاصي غير از امام دوازدهم        هم

بايـد در زمـره غاليـان       ،  اي را كه چنين اعتقاداتي داشـتند      بنابراين واقفيه . شود  محسوب مي 
  .قلمداد كنيم

در امامـت امـام     ) و يـا بـه طـور كلـي واقفيـه          (رسد ادعاي توقـف بـشيريه         به نظر مي   

از شـهادت آن    حتـي قبـل     ،  ميـرد   زنده اسـت و نمـي       و اين كه او زندان نرفته و       7كاظم

 را پـس از     7وقتي مأموران عباسي پيكر امام كاظم      43.حضرت در جامعه شايع بوده است     
ايـن همـان شخـصي اسـت كـه رافـضه            «: گفتند  مي،  شهادت بر روي جسر بغداد گذاشتند     

  44.»ميرد پندارند زنده است و نمي مي
دنـد كـه    محمد بن بشير را به عنوان جانشين آن حضرت پذيرفتنـد و ادعـا كر              ،  بشيريه

انگـشتري خـويش را     ،   محمد بن بشير را وصي خويش نموده       7حضرت موسي بن جعفر   
به او داده و همه اموري كه مردم در امر دين و دنيايشان به آن احتياج دارند به او آموختـه                     

را وصي خويش   » سميع«پسرش  ،  محمد بن بشير قبل از مرگش     ،   به اعتقاد بشيريه   45.است
او امـام   ،  هركس از طرف سـميع بـه عنـوان وصـي معرفـي شـود              «:داد و گفت   و امام قرار  

آن زمان   مردم تا .  خروج و ظهور كند    7وقتي كه موسي بن جعفر     تا الطاعه است مفترض
  46.»به اوصياء محمد بن بشير بپردازند بايد حقوق واجب مالي خويش را

اولاد  و هـركس از      7علي بن موسي  ،  اند كه اين گروه   شناختي اشاره كرده  منابع فرقه 

. دانـستند   زنازاده و كافر مي   ) نعوذ باالله ( را كه ادعاي امامت كند       7او و از اولاد امام كاظم     
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آوردند و جان و اموال ايشان را حـلال         و معتقدان به امامت ايشان را نيز كافر به حساب مي          

 :چنين گفته شده پيروان محمد بن بشير ادعاي تناسخ داشتند و ائمه            هم 47.شمردند  مي
  48.اند ها يكي بودند كه از بدني به بدن ديگر منتقل شده زد آندر ن

كـساني كـه   ، ها به عقيده آن .ها نسبت داده شده كه مدعي حلول بودند  به آن ،  بر اين  علاوه  

 كـه   6خانـه و ظروفـي هـستند كـه حـضرت محمـد            ،   انتساب دارند  6به حضرت محمد  

 و نـه فرزنـدي دارد و او در ايـن     نه زاده شـده 6ها حلول كرده و محمد      پروردگار است در آن   
گانـه و روزه رمـضان را واجـب           بـشيريه تنهـا اقامـه نمازهـاي پـنج         49.ها پنهان شده است     حجاب

هـا را     بچـه  كردند و نكاح با محـارم و پـسر          دانستند و حج و زكات و ديگر فرايض را انكار مي            مي
  51.دانستند خويش مي را دليل گفته 50»يزوجهم ذكرانا و اناثا او«شمردند و آيه حلال مي

  
   با محمد بن بشير7برخورد امام كاظم

حضرت مكرر او را لعن     ،   درباره محمد بن بشير رسيده     7 در رواياتي كه از امام كاظم     
و به درگاه الهي دعا كرده كه خداونـد شـر او را             ،  از او بيزاري جسته   ،  گو خوانده دروغ،  كرده

  .دفع كند و حرارت آهن را به او بچشاند

  : فرمود  شنيدم كه مي7 از بطائني روايت كرده كه از امام كاظمبن عمركشيمحمد 
او برمن  ! خداوند محمد بن بشير را لعنت كند و حرارت آهن را به او بچشاند             

بـار  ! جـويم   من از او به سوي خدا بيزاري مـي        ! خدا از او بري باد    . بندد  دروغ مي 
بارخـدايا مـرا از او      . بيـزارم ،  نـد ك  ام ادعا مـي     خدايا من از آنچه ابن بشير درباره      

  52!راحت كن
« كنـد كـه       علي بن حمزه بطائني راوي حديث را آگاه مي        ،  حضرت در ادامه اين حديث    

كـه خداونـد حـرارت آهـن را بـه او            مگر اين ،  كند عمداً بر ما دروغ ببندد       نمي جرأت احدي
  : فرمايد  سپس حضرت مي.»چشاند مي
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يشان رسانده و حـرارت آهـن را بـه ايـشان            ها  ها را به سزاي گفته      خداوند آن 
مـن دروغ     بـر  - كـه خـدايش لعنـت كنـد        -اينك محمد بن بـشير    . چشانده است 

! خدايا مرا از دست او راحت كن. جويم من به سوي خدا از او بيزاري مي       . بندد  مي
محمد بن بشير كـه شـيطان بـا         ،  خواهم كه مرا از اين رجس نجس        خدايا از تو مي   
  53.خلاص كني، شريك بودهاش  پدرش در نطفه

نـه از   ،   بن سعيد و محمد بـن بـشير        ةمغير،  از اين روايت پيداست كه افرادي چون بنان       

گري و دنيـاطلبي در     شك اباحي بستند و بي     دروغ مي  :بلكه عمداً بر ائمه   ،  روي جهالت 
  .اي داشته استبيان عقايد غلوآميز ايشان نقش عمده
نشان از انحـراف عميـق محمـد بـن بـشير و             ،  ذكورتعبيرات بسيار تند امام در روايت م      

  .تواند در پي داشته باشند نشان از خطر جدي است كه افكار اين چنيني مي
وقتـي امـام    : آمـده اسـت   ،  در روايت ديگري كه علي بن حديد مدائني آن را نقل كرده           

خواسـته الوهيـت      مـي   كـه احتمـالاً    54 ادعاي محمد بن بشير را شـنيد       7موسي بن جعفر  
  :سه بار او را لعن كرد و فرمود،  را مطرح كندحضرت

 خداوند گرمي آهـن را بـه او بچـشاند و او را بـا بـدترين وضـعي بـه قتـل          
  55!برساند

مـن كـه ايـن      «: كند  به امام عرض مي   ،  كرد  وگو مي باره گفت شخصي كه با امام در اين     
رم او را بـه قتـل       آيـا اجـازه دا    (آيا خون او بر مـن حـلال نيـست؟         ،  ام  سخنان را از او شنيده    

»  و امـام حـلال اسـت؟       6گونه كه خون دشنام دهندگان به رسول خدا       همان) برسانم؟
  : حضرت فرمودند

من خون او را براي تـو و هركـسي          ! ؛ به خدا قسم حلال است     »حل واالله دمه  «
  . حلال كردم، كه اين سخنان او را بشنود

هنده به خدا و پدرانش و خودش       محمد بن بشير را دشنام د     ،  وگوامام در ادامه اين گفت    
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) از برخـورد قـولي    ( شمرده و اين دشنام را بسيار بزرگ خوانده است كه برخوردي شـديدتر            
اما ايـن   ( قتل او را داشته باشم     اگر من توانايي بر   «:پرسد  سؤال كننده از امام مي     56.طلبد  مي

  : حضرت فرمود» شود؟ آيا گناهي برمن نوشته مي، )كار را انجام ندهم
شـود و از گنـاه او هـم     در اين صورت دو برابر گناه او براي تـو نوشـته مـي       

داني كه برترين شهدا در روز قيامت كـسي اسـت كـه خـدا و                  آيا نمي . كاهد  نمي
  58. ياري دهد57رسولش را به ظهرالغيب

بـه قتـل رسـاندن    (اشاره دارد كه هركس در ايـن راه         ،  احتمالاً بخش پاياني اين حديث    
  .يابد به بالاترين درجات شهدا دست مي، رسدبه شهادت ب) وي

اين است كه خطر   ،  شود  نكته ديگري كه از اين حديث و از نوع برخورد امام استفاده مي            

 با تأكيـد    7به حدي بوده كه امام كاظم     ،  سخنان غلوآميز و عقايد غاليانه محمد بن بشير       
ين كـار توانـايي داشـته       اگر كسي بـرا   « :خون او را حلال اعلام كرده و فرموده است        ،  زياد

  .»گناهي بزرگ مرتكب شده است، باشد واين كار را نكند
پيش از اين سابقه نداشته     ،  دستور قتل غاليان به عنوان شديدترين نوع برخورد با غلات         

 برخورد سـختي بـا غـلات    7اگر بپذيريم كه امام علي. و يا به ندرت صورت گرفته است   
 بايد بگـوييم چـون ايـن عقايـد          59،  گ محكوم فرموده  ها را به مر     زمان خويش داشته و آن    

بنـابراين دسـت    ،  غاليانه در زماني ابراز شده كه حضرت امر حكومـت را در دسـت داشـتند               
اما سـاير ائمـه چنـين       . ها را به سختي مجازات فرمايد       توانسته آن   حضرت نيز باز بوده و مي     

است اين سؤال مطـرح شـود       ممكن  . توانستند صورت دهند    برخورد سختي را با غاليان نمي     

فرمان قتل غاليـان خطرنـاك از سـوي         ،  هاي بعد  و در دوره   7كه چرا در دوره امام كاظم     

رسد پـيش      صادر شده است؟ در پاسخ بايد به اين نكته اشاره شود كه به نظر مي               :ائمه

هنوز شيعيان و اهل سنت به صورت       ،  7 و امام صادق   7يعني در دوره امام باقر    ،  از اين 
 اي كه حتي ائمه اهل سنت در نزد امامان شيعه شـاگردي           به گونه ،  ز هم جدا نيستند   كامل ا 
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، مالـك بـن انـس     ،  مرحوم مظفر و اسد حيدر به شاگردان افرادي چون ابوحنيفه         . كردند  مي
و بـسياري ديگـر از      ،  ايـوب سجـستاني   ،  محمد بن اسحاق  ،  سفيان بن عيينه  ،  سفيان ثوري 

در حقيقـت از پايـان دوره امـام          60.انـد   شـاره كـرده    ا 7بزرگان اهل سنت نزد امام صادق     

ديگـر  مرزهاي عقيدتي شيعه و اهل سنت تقريباً به صورت كامل از يك           ،   به بعد  7صادق

تـر از    خطر وجود غلو در جامعه شيعي را به مراتب بيش          :بنابراين ائمه . اند  تفكيك شده 
)  در مورد غاليان خطرناك    البته( به همين جهت دستور قتل غاليان     ،  ديدند  هاي قبل مي  دوره

  .شود به وضوح مشاهده مي

رغـم   از قتـل وي و علـي       7رغم رضـايت امـام كـاظم       هر چند محمد بن بشير علي     
سـرانجام  ،  در زمان حيات آن حضرت بـه قتـل نرسـيد          ،  دستوري كه در اين زمينه داده بود      

در . ته شـد  حضرت در مورد وي به اجابت رسيد و او با بدترين وضعي كـش              دعاها و خواسته  
ها و زنديق بودن او به هارون يا خلفاي پس از هـارون               وقتي خبر شعبده  «: منابع آمده است  

اگر ": به خليفه گفت  ،  وقتي خواستند گردنش را بزنند    . دستور داد او را دستگير كردند     ،  رسيد
 خليفـه او را     ".ها رغبت داشـته باشـند       سازم كه ملوك به آن      مرا نكشي برايت چيزهايي مي    

اما . اين امر سبب نزديكي او به حاكميت شد       . او چيزهاي ساخت و كارهايي كرد      اد كرد و  آز
شكست و مشخص شد او اين كارها را بـا          ،  در يكي از روزها برخي از الواحي كه ساخته بود         

ها بـه قتـل       به همين جهت او را پس از انواع شكنجه        . بندي انجام داده است   شعبده و چشم  
كسي را نديدم كه با قتلي بـدتر از قتـل محمـد بـن           «: گويد  مزه مي  علي بن ح   61.»رساندند

هاي محمد  گويي در روايتي كه به دروغ     7 امام رضا  62.» كشته شده باشد   -االله  ةلعن-بشير  

  63.فرمودند كه خداوند حرارت آتش را به او چشانيد، بن بشير بر پدرش اشاره كرده
بيان ،  شير در سلسله برخي از روايات     االله خويي ضمن اشاره به وجود نام محمد بن ب         آيت

اين امر نشان از ثمر بخش بودن        64.آن غالي ملعون نيست   ،  كند كه اين محمد بن بشير       مي
  . مبارزات حضرت با اين شخصيت غالي بوده است
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  مبارزه با تشبيه
مبرا دانسته و در ايـن زمينـه        ،   خداوند را از هر نوع تشبيه و صفت مادي         7امام كاظم 

هـيچ دشـنام و ناسـزايي را بـالاتر ايـن            ،  آن حضرت در روايتـي    . اندي پرداخته گربه روشن 
بـه مخلوقـات    ،  اند كه شخصي خالق اشياء را به داشتن جسم و صورت وصف كنـد             ندانسته

  65.تشبيه نمايد و اعضا و جوارحي براي او در نظر بگيرد
توحيد از حضرت   حضرت در پاسخ به نامه فتح بن عبداالله كه درباره           ،   در روايت ديگري  

كمـال  «به نفي كيفيت و مكان در مورد خداوند پرداختند و بر توحيد به عنوان               ،  پرسيده بود 
  .تأكيد كردند» معرفت الهي

رد ،  انـد   دانـسته » جسمي نه مانند ساير اجسام    « آن حضرت گمان كساني كه خداوند را        
داونـد نفـي    نمودند و از ايـن سـخن برائـت جـستند و جـسميت و صـورت داشـتن را از خ                     

اين دانستند كه دست و پا و       از  خداوند را برتر    ،  وگو با راهب نصراني    امام در گفت   66.»كردند
ضمن رد عقيده كساني كـه       حضرت  آن 67.حركت و سكون و بلندي و كوتاهي داشته باشد        

قرب و بعد را در مـورد خداونـد بـي معنـا             ،  كند  معتقد بودند خداوند به آسمان دنيا نزول مي       
 امـام   68. و چنين اعتقادي را مـساوي بـا نقـص و احتيـاج خداونـد معرفـي كردنـد                   دانستند

چـه در قـرآن   از آن«: به قرآن ارجاع دادند و فرمودنـد ،  همگان را در مورد توحيد   7كاظم
  69.»شويد پا را فراتر نگذاريد وگرنه هلاك مي، آمده

شبهه را انكـار كردنـد و   عقيـده م ـ   70»الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى   « حضرت درباره آيه    
باره به احاطه خداوند بر تمام امور كوچك و       حضرت در اين  . وجه درست آن را بيان فرمودند     

السمي را درباره حركت خداونـد      چنين آن حضرت عقيده عبدالغفار     هم 71.بزرگ اشاره كردند  
  : ندفرمود، را لغت قريش دانسته» تدلي«انكار كردند و لغت ، از مكاني به مكان ديگر

)  فهميـدم  -شـنيدم ( قـد سـمعت   : خواهـد بگويـد     وقتي كـسي از قـريش مـي       
  72.و تدلي به معناي فهم است» قد تدليت«:گويد مي

تـر  و هر چه فهم انسان از حقايق بـيش        « :ذيل آيه مذكور آمده است    ،  در تفسير هدايت  
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گـارش  تقرب و نزديكى او بـه پرورد      ،  تر باشد   و معرفت او نسبت به پروردگارش افزون      ،  شود
  73.»زيادتر خواهد شد

  
   گيرينتيجه

دهد اين جريان منحرف      نشان مي ،  7بررسي جريان فكري غاليان در دوره امام كاظم       
چنان به حيات خويش در جامعه ادامه داده        هم،  كه از دورهاي پيش آغاز شده بود       و افراطي 

ري اين جريان   ترين نماينده فك    محمد بن بشير از موالي بني اسد و ساكن كوفه مهم          . است
وي عقايد غاليانه و بسيار خطرناكي را در ميان پيـروانش پراكنـده كـرد و                . در اين دوره بود   

ها را فريب دهد و به سوي خويش جـذب            آن،  بازيكوشيد با ترفندهايي خاص مانند شعبده     

 و اعتقـاد بـه      7توقف در آن امـام    ،   و نبوت خويش   7اعتقاد به الوهيت امام كاظم    . كند
هدويت آن حضرت و تلاش در معرفي خويش به عنوان جانشين ايـشان و بيـان                غيبت و م  

به اين غالي نسبت داده شده      ،  عقايد غلوآميز ديگري چون ثنويت و ازلي بودن باطن انسان         

از محمـد بـن بـشير برائـت         ،  هـاي غاليانـه    در جهت مبارزه با انديشه     7امام كاظم . است
گـو خواندنـد و بـراي       وي را در ادعاهايش دروغ    ،  ددر موارد متعددي او را لعن كردن      ،  جستند

به حدي بود كه حضرت خـون او        ،  خطر اين غالي منحرف   . راحت شدن از شر او دعا كردند      
را نيز حلال شمردند و به يكي از اصحابشان دستور دادند تا در صورت امكان او را به قتـل                    

دعاي ايشان در   ،  ل نرسيد هر چند محمد بن بشير در زمان امامت آن حضرت به قت           . برساند

 . به قتل برسد7سبب شد وي به بدترين وضعي در زمان امامت امام رضا، حق او

در مورد برخي ديگر از كـساني كـه پـيش از            ،   در جهت مبارزه با غاليان     7امام كاظم 
گري داشتند و به كساني كه بعـدها در ايـن ميـسر گـام               روشن،  اند  اين در زمره غاليان بوده    

هاي غاليانه مشبهه نيز برخـورد كردنـد و         علاوه بر اين با انديشه    . يز هشدار دادند  برداشتند ن 
  .خداوند را از هر نوع تشبيه و صفت مادي مبرا دانستند
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  هانوشتپي
                                           

عري،  ابوالحسن اش  ؛15؛ ص 1408دارالجيل،  : بيروتالفرق بين الفرق،    عبدالقاهر بغدادي،   . 1
  .66 -65، ص 1،  ج1369، ةمكتبة النهضة المصري: ، قاهرهمذاهب الاسلاميين

؛ خليـل   269، ص 10تـا، ج    المكتبة الحياة، بي  : بيروتالعروس،  تاجمحمد مرتضي زبيدي،    . 2
؛ فخرالـدين بـن     446، ص   4، ج   1409دارالهجـره،   : ، چـاپ دوم، قـم     العينبن احمد فراهيدي،    

؛ ابـن  319، ص 1، ج 1375مرتـضوي،  : چـاپ سـوم، تهـران    ،  مجمع البحرين محمد طريحـي،    
 .132 - 131ص ، 15ج ، 1405داراحياء التراث العربي، : ، بيروتالعربلسانمنظور، 

دارالعلـم للملايـين،    : بيـروت جمهره اللغـه،    ؛ ابن دريد،    22، ص   20 ج پيشين،ابن منظور،   . 3
  .1081، ص 2تا، ج  بي

؛ اسماعيل بن حمـاد  22، ص 20 جپيـشين، زبيدي، . (»لاي اشتراه بثمن غا: غالي باللحم «. 4
غـالي بالـشيي يعنـي اشـتراه        «). 2448، ص   6دارالعلم للملايين، ج    : ، بيروت الصحاحجوهري،  
 )131، ص 15  جپيشين،ابن منظور، ( .»بثمن غال

؛ 446، ص   4 ج پيـشين، فراهيـدي،   . »السهم الرافع يده يريد به اقـصي الغايـه         والمغالي با «. 5
  .168، ص 8، ج تا داراحياء التراث العربي، بي:  بيروتتهذيب اللغة،بن احمد ازهري، محمد 
: بيـروت مفـردات الفـاظ القـرآن،       حسين بن محمد راغب اصفهاني،      (» غَلْو:  و في السهم  «. 6

  ). 23، ص20 جپيشين، زبيدي، ؛613تا، ص  دارالقلم، بي
 راغـب   ؛48، ص   6تـا، ج    الكتـب، بـي   عـالم : بيـروت المحيط في اللغة،    صاحب بن عباد،    . 7

 .613 صپيشين،اصفهاني، 
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؛ 71، ص   2دارالكتـب العلميـه، ج      : چاپ اول، بيروت  الفائق،  محمود بن عمر زمخشري،     . 8

  .435ص  ، 10 جپيشين، ؛ زبيدي، 669، ص 1 جپيشين،ابن منظور، 
، 2 ج ين،پيـش ، ابن دريد،    »منتهاه: طرف كل شيي  «. 415- 414، ص   7 ج پيشين،فراهيدي،  . 9
  تَطَـرَّف «. 89، ص 2تـا ج    العلميه، بـي  دارالكتب: بيروتاللسان،  لسان؛ عبداالله علي مهنا،     754ص  
، چـاپ دوم،    فرهنگ ابجـدي  فواد افرم بستاني،    .روى به خرج داد    در آراء خود زياده   : »  آرائِهِ  فى

 .236، ص 1375اسلاميه، : تهران

مرتفـع  «و  » كان من اهل الارتفـاع    «،  » ارتفاع في مذهبه «،  »مرتفع المذهب «عباراتي چون   . 10
 ـ: نجـف رجـال،  ابـن داوود،   : ك. ن. ، درباره برخي از غلات به كار رفتـه اسـت          »القول -ةالمطبع

جامعـه مدرسـين،    : چاپ دوم، قم  من لايحضره الفقيه،    ؛ شيخ صدوق،    353، ص   1392الحيدريه،  
  .584، ص 4، ج 1404
جه به بلندپروازي غاليان، مـشتقاتي از ايـن كلمـه           با تو . اين كلمه به معناي پرواز است     . 11

 در  7اميرالمؤمنين حضرت علـي   . مانند طياره و مطر و به غلو و بلندپروازي ايشان اشاره دارد           
كنـز  متقي هندي، ... ».يهلك في رجلان محب مطر يقرطني بما ليس في         «: حديثي فرموده است  

 .125، ص13ج تا، مؤسسه الرساله، بي: ، بيروتالعمال

جعفـر  . »ان الظاهر من كلمات القدماء انهم لم يتفقوا فـي معنـي الغلـو بـشكل خـاص                 «. 12
  .97، ص 1414مؤسسه النشر الاسلامي، : چاپ سوم، قمكليات في علم الرجال، سبحاني، 
 .135، ص 1414دارالمفيد، : چاپ دوم، بيروتتصحيح اعتقادات الاماميه، شيخ مفيد، . 13

؛ محمد بن جريـر     293، ص 4، ج 1379علامه،  : ، قم المناقبي،  ابن شهرآشوب مازندران    . 14
: قـم الخـرائج و الجـرائح،      ؛ قطـب راونـدي،      330، ص   1413بعثـت،   : ، قـم  دلائل الامامه طبري،  

  .653، ص2، ج1409، 7مؤسسه امام مهدي

 اسـت كـه عقايـد غاليانـه اي چـون            7بن سمعان از غاليان زمان امام باقر      ) بيان( بنان. 15
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منابع حديثي به دروغ    . نبوت وي و اعتقاد به دو خدا به او نسبت داده شده است            حلول، تشبيه،   

هر چند به طور دقيق مشخص نيست او چه دروغ          .  اشاره دارند  7بستن هاي او بر امام سجاد     
 ـاختيـار معـر   (ي  رجـال الكـشّ   ي،  محمد بن عمر كشّ   : ك. ن. هايي بر آن حضرت بسته است      -ةف

بـه    در روايتـي 7؛ امام صـادق 483 و 305 ، 302، ص 1348دانشگاه مشهد،  : ، مشهد )الرجال

 )305 ص همان،. (كنند  اشاره مي7هاي او و حارث شامي بر امام سجاددروغ بستن

، خـود را نايـب امـام        7 و امـام صـادق     7بن سعيد از غاليان زمان امـام بـاقر         ةمغير. 16

، زنـده كـردن     ادعـاي نبـوت   .  معتقـد بـود    7كرد و به الوهيت آن حضرت      معرفي مي  7باقر
، حسن بن موسـي     7-6ص   پيشين،ابوالحسن اشعري،   . (اند تشبيه را به او نسبت داده       و مردگان

اعتقادات فخرالدين رازي،   ؛  63، ص   1404دارالاضواء،  : بيروتچاپ دوم،   فرق الشيعه،   نوبختي،  
 .47، ص 1413مكتبه مدبولي، : قاهرهفرق المسلمين و المشركين، 

 .ان او را با شمشير خواهد گرفتكنايه از اين كه ج. 17

،  25، ج 1363اسـلاميه،   : تهرانبحارالانوار،  ؛ محمدباقر مجلسي،    483ص  پيشين،  ي،  كشّ. 18
  .314ص

   .83ص پيشين،  ؛ نوبختي، 478ص پيشين، ي، كشّ. 19
؛ حـسن   344، ص   1415جامعه مدرسـين،    : قمرجال الطوسي،   محمد بن حسن طوسي،     . 20

 ـ ةخلاص ـحلي،  (بن يوسف،    ؛ 393، ص   1381الحيدريـه،   ةالمطبع ـ: چـاپ دوم، نجـف    وال،   الاق
 . 137، ص16تا، ج  نا، بي بي: جابيمعجم رجال الحديث، سيدابوالقاسم خويي، 

   .393ص پيشين، ؛ حلي، 477 و 342ص پيشين، ي، كشّ. 21
 .344ص پيشين، ، رجالطوسي، . 22

» المذكور فـي الروايـات غيـره   ولم تثبت له روايه اصلا و «االله خويي اشاره دارد كه  آيت. 23
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؛ محمدتقي شوشتري، راوي بودن وي را انكار        . )142، ص   16جپيشين،  سيد ابوالقاسم خويي،    (

 .140، ص 9، ج1419جامعه مدرسين، : قمالرجال، قاموسمحمد تقي شوشتري، . (كرده است

 ـ: قـم التحريـر الطاووسـي،      ؛ شيخ حسن بن زين الـدين،         302ص  پيشين،  ي،  كشّ. 24  ةمكتب
 .524، ص 1411االله مرعشي نجفي، آيت

  .140، ص16جپيشين، ؛ خويي، 481ص پيشين، ي، كشّ. 25
ص پيـشين،   ي،  كـشّ . (» محمد بن بشير لعنه االله يكـذب علـي         نّأو«: فرمايدحضرت مي . 26

 ). 132 -131، ص 15جپيشين، ؛ سيد ابوالقاسم خويي، 483

 لنفسه من قبله و لمـا تـوفي موسـي قـال             النبوه ادعي الالوهيه له و    و«: نويسدايشان مي . 27
 ). 29، ص 37جپيشين، مجلسي، .(»بالوقف عليه

شبهه عبدالرسول غفار،   . » لنفسه ةو قال بربوبيته بعد وفاته و ادعى النبو       «: وي مي نويسد  . 28
  .80، ص 1415 البيضاء، دارالمحجة: بيروتالغلو عند الشيعه، 

  .224، ص 76جپيشين، ؛ مجلسي، 429ص پيشين، ي، كشّ. 29

، 7دانشگاه امام صادق : تهرانمناسبات فكري تشيع،    نخستين  سيدمحمد هادي گرامي،    . 30
 .166، ص 1391

 .482ص پيشين، كشي، . 31

 .478پيشين، ي،  ؛ كش91ّص پيشين، اشعري قمي، . 32

؛ 91، ص 1360علمـي و فرهنگـي،   : چاپ دوم، تهـران   المقالات و الفرق،    اشعري قمي،   . 33
 .478 پيشين،كشي، 

پيشين، ؛مجلسي،  139، ص   16جپيشين،  ؛ سيد ابوالقاسم خوئي،     480ص  پيشين،  ي،  كشّ. 34
 .29، ص 37ج 
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  .83ص پيشين، ؛ نوبختي، 477ص پيشين، ي، كشّ. 35
  .58، ص 23، شماره 1384پائيز تاريخ اسلام، ، »واقفيه«چي، زاده شانهحسن حسين. 36
  .شدديده مييعني مانند خودشان به صورت انساني و بشري . 37
 .63صپيشين، ؛ اشعري قمي، 478-477ص پيشين، ي، كشّ. 38

گرفته شده، نامي است كـه علـي بـن          ) خوردهسگان باران (اين نام كه از كلاب ممطوره     . 39
» مـا انـتم الا كـلاب ممطـوره        « :اسماعيل ميثمي در مناظره با يكي از واقفيه بر آنها نهاد و گفت            

 ). 81ص پيشين، ، ؛ نوبختي92 صپيشين،اشعري قمي، (

  .91ص پيشين،  ؛ اشعري قمي، 83ص پيشين، ؛ نوبختي، 478ص پيشين، ي، كشّ. 40
شـيخ  (» و ذهبوا الـي الغلـو     ... انكروا موته و حبسه   «: نويسدشيخ مفيد درباره بشيريه مي    . 41
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